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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مروری بر مباحث گذشته

بحث در آیه شریفه 19 ال 21 از سوره مباركه عنبوت بود: «اولَم یروا كیف یبدِى اله الْخَلْق ثُم یعیدُه انَّ ذَلكَ علَ اله یسیر» و
نتیجه این شد که «ثم یعید» هر چند در وسط آیه آمده «أو لم یروا كیف یبدء اله الخلق ثم یعیده» لن «ثم» استینافیه است و

معنا این است كه خدا توبیخ مكند كه آیا آغاز خلق را اینها ندیدند كه از عدم خدا اینها را به وجود آورد؟ «ثم یعیده» یعن «ثم»
بدانند كه خدا این خلق را برمگرداند، «إن ذلك» این اعاده بر خدا آسان است.

برخلاف آنچه که ادبا قائلاند كه باید به قواعد ادب و اهل لسان هم مراجعه كرد که آیا اهل لسان این لفظ را برای این معنا به كار
برده اند یا خیر؟ ما قائل بر این هستیم که مواردی یافت مشود که یك لفظ را ادبا برای یك معنای به كار نمبرند ول با قرائن

فهمیده مشود كه متلّم این معنا را اراده كرده، اینجا هم بر اساس همان قاعده، مگوییم هرچند هیچ ادیب هم نفته باشد كه
«ثم» برای استیناف به كار مرود ول مسلم با قرائن روشن در این آیه شریفه مورد بحث، «ثم» برای استیناف است و چند تا

آیه دیر هم شاهد آورده شد بر اینه در آن آیات هم «ثم» برای استیناف است مثل آیه دهم از سوره روم که خداوند مفرماید: «
ثُم كانَ عاقبةَ الَّذین اساوا السواى‏ انْ كذَّبوا بِآیاتِ اله و كانُوا بِها یستَهزِون‏».

«شود که «ثممعلوم م «رده اما با مراجعه به كتاب «النحو الوافابن هشام «ثم» را برای استینافیه ذكر ن هر چند در مغن
برای استینافیه نیز آمده، «ثم قد تون كواو المعیة و قد تون لاستیناف»[1] و ایشان برای «ثم» استینافیه، همین آیه شریفه مورد

بحث«اولَم یروا كیف یبدِى اله الْخَلْق ثُم یعیدُه انَّ ذَلكَ علَ اله یسیر» را مثال زده.[2]

 اگر این شواهد هم نباشد، روشن است که «ثم» در آیه مذکور، برای استینافیه است برای اینه «او لم یروا كیف یبدى اله الخلق
ثم یعیده» اگر «یعید» عطف بر محل «یبدء» شود معنا این مشود كه مردم اعادهی خودشان را هم دیدند و «هذا كذب، هذا

اعاده خودش را دیده، و اگر عطف بر «او لم یروا» شود معنا ندارد و معنایش با همین استینافیه ی خلاف للواقع»، چه كس
ه الخلق» وقف نماید، بعد «ثم یعیده إن ذلك علشود و از جهت قرائت نیز باید قاری بعد از قرائت «او لم یروا كیف یبدء الم

اله یسیر» را قرائت کند.

و شباهت بین آیات 19 و 20 این است که (در آیه 19 که خداوند متعال مفرماید: «أو لم یروا كیف یبدى اله الخلق ثم یعیده إن
ه علالنشأة الآخرة إن ال ه ینشالأرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثم ال فرماید: «قل سیروا فه یسیر» و در آیه 20 مال ذلك عل
كل شء قدیر» که «ثم» در «ثم اله ینش النشأة الآخرة» نیز قطعا استینافیه است) در هر دو آیه خداوند متعال از آغاز آفرینش،

مردم را مخواهد متوجه، به یك آفرینش دیر و نشئهی دیر به نام آخرت نماید.
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و در فرق بین دو آیه شریفه بیان شد که در آیه «نوزدهم» که خدواند مفرماید: «أو لم یروا» یعن «او لم یتفروا»، و مراد از
رؤیت، رؤیت با چشم نیست بله با فر است و اشاره دارد به اینه هر كس به فر و فطرت خودش مراجعه كند این مطلب را

مفهمد كه از بدء خلق، خدا متواند اعاده كند.

و در آیه «بیستم»، که م فرماید: «قل سیروا ف الأرض فانظروا»، این نته روشن است كه این «سیروا ف الأرض»
موضوعیت ندارد، طریق است یعن لازم نیست که در زمین از این طرف به آن طرف برود بله مفرماید ناه كن بدأ خلق

دیران را كه خداوند دیران را چونه آفرید.

به تعبیر فخر رازی[3] آیه «نوزدهم» عنوان انفس دارد یعن خلق خودِ انسان است و در آیه «بیستم» عنوان آفاق دارد و نظر به
خلق دیران است. خود ما نیز تقریباً به این نته توجه كرده بودیم كه آیه «نوزدهم» مربوط به سیر انفس است و آیه «بیستم» هم

مربوط به سیر آفاق است.

علم حدس و فری فارق بین دو آیه 19 و 20 از سوره عنبوت از دیدگاه فخر رازی

فرق دیری که فخر رازی بین دو آیه  بیان مکند این است که مگوید: این آیه 19 اشاره به یك علم حدس «و هو الحاصل من
غیر طلبٍ». اما آیه 20 كه مفرماید: «سیروا ف الأرض» یعن «إن لم یحصل لم هذا العلم فتفروا ف أقطار الأرض لتعلموا

بالعلم الفری»،[4] پس ایشان یك تعبیر حدس و ی تعبیر فری مآورد و یك مطلب نیز از راه طلب و غیر طلب وارد مشود
که هر دو بیانش اشال دارد.

نقد بر دیدگاه فخر رازی و بیان فارق اصل بین دو آیه

در آیه اول مگوید «أو لم یروا» یعن «أو لم یعلموا»، در آیه دوم مگوید «قل سیروا ف الأرض فانظروا لتعلموا»، هر دو آن
علم است اینه اول علم حدس و دوم علم فری باشد یك جعل اصطلاح است كه فخر رازی كرده و هیچ ریشهای هم ندارد
هر دو علم است. دو چیز زمینه برای علم انسان است و کیفیت علم فرق نمكند تا گفته شود این علم حدس است و آن هم علم

فری است.

نتهی بعدی این است که اینه ایشان مگوید، آیه اول مگوید شما من غیر طلبٍ علم پیدا كنید، در آیه دوم مع الطلب علم پیدا
كنید، این هم صحیح نیست زیرا متعلقهای علم فرق دارد در آیه 19 «او لم یروا كیف یبدء اله الخلق» یعن خلقت خودِ انسان،
كاری به موجودات دیر و انسان های دیر ندارد، یك وقت ما نبودیم خدا ما را به وجود آورده، یك وقت آدم ابو البشر نبوده و
خدا او را خلق كرده. اما در آیه پسین مگوید كاری به خودت نداشته باش، به أقوام و گذشتان و انسانهای گذشته مراجعه

كن. پس فارق بین دو آیه، فقط در همین است و لذا عنوان «سیروا ف الأرض» موضوعیت ندارد.

به بیان دیر؛ آیه اول این است كه اگر انسان نسبت به خلقت خودش فر كند، این قدرت كه خدا بر خلقت او داشته، دوباره
متواند بعد از مردن، او را برگرداند، آیه دوم هم به قرینه «سیروا ف الارض، فانظروا كیف بدأ الخلق» مفرماید: آن خدای كه

دیران را به وجود آورد و میراند، دو مرتبه اینها را برمگرداند؛ یعن فرق بین دو آیه در این است که متعلقهای علم در هر دو آیه
متفاوت است، آیه اول علم شهودی و حضوری است و آیه دوم علم حصول است.



بوت بنابر دیدگاه علامه طباطبای23 عن اثبات معاد از آیه 19 ال

مطلب دیر این است كه ایشان مفرمایند: «هذه الآیة إل تمام خمس آیات من كلامه تعال واقعة ف خلال القصة تقیم الحجة
عل المعاد و ترفع استبعادهم له»[5] این پنج تا آیه، اقامهی حجت بر معاد مكند و استبعاد مذّبین و منرین معاد را برطرف
وا فسیر [6]  «قُل،«یریس هال َلكَ عنَّ ذلا یدُهیع ثُم الْخَلْق هال دِىیب یفا كویر لَم و فرماید: این آیات «اایشان م كند، یعنم
و یشاء نم محیر و یشاء نم ذِّبع[7] «ی،«قَدیر ‏ءَش ل‏ كلع هنَّ الةَ ارخةَ االنَّشْا ینْش هال ثُم الْخَلْق دَاب یفوا كضِ فَانْظُررا

الَیه تُقْلَبونَ»[8]، «و ما انْتُم بِمعجِزین ف ارضِ و لا ف السماء و ما لَم من دونِ اله من ول و لا نَصیرٍ »[9]، « و الَّذین كفَروا
بِآیاتِ اله و لقائه اولئكَ یئسوا من رحمت‏ و اولئكَ لَهم عذاب الیم»،[10] مجموعاً اقامهی حجت بر معاد مكند.

دلالت آیه 19 و 20 بر اثبات معاد

م» و در آیه دوم «النظر إلبدء خلق دلیل بر معاد در آیه اول «النظر إل Tآیهی اول و دوم که دلالت آنها بر معاد روشن است
بدء خلق الآخرین» است، اینها ملازمه دارد با آن موجودی كه این خلق شما یا خلق دیران را به وجود آورد، آن موجود یسیر و

قدیر باشد كه بتواند دو مرتبه اعاده كند و اعاده مكند.

پس این دو آیه در اینه دلالت بر امان معاد دارد بحث نیست و استدلال به «النظر إل الخلق» (خود یا دیران) هم استدلال
خوب است.

عدم دلالت آیه 21 ال 23 بر اثبات معاد

اما آیه 21 كه «یعذّب من یشاء و یرحم من یشاء و إلیه تقلبون»  یا آیه 22 «و ما انتم بمعجزین ف الأرض و لا ف السماء» برای
اثبات معاد و به تعبیر ایشان به عنوان حجت بر معاد، چیزی از آن فهمیده نمشود كه گفته شود اینها حجت بر معاد هستند بله

خصوصیان قیامت را بیان مکنند و آن آیات که فقط حجت بر معاد است آیه 19 و 20 است كه اشاره شد.

مرحوم طباطبائ در مورد یعذب من یشاء مفرمایند: «و الظاهر أنه بیانٌ بقوله ینش النشأة الآخرة» تصریح دارد و ظاهرش
همین است.

مراد از «الیه تقلبون»

این جمله «و إلیه تقلبون» در آیه 21 به چه معنا است؟

صاحب مجمع البیان مفرماید: «معاشر الخلق إلیه ترجعون یوم القیامه»[11] قلب را به معنای رجوع إل اله مگیرد «و القلب
هو الرجوع و الرد فمعناه أنم تردون إل حال الحیاة ف الآخرة»، یعن همان طوری كه در دنیا حیات داشتید بعد از مردن، دو

مرتبه خداوند متعال شما را به همان حال حیات برمگرداند، در عالم آخرت هم حیات پیدا مكنید.

صاحب المیزان مفرماید: «و قلب‏ الش‏ء تحویله عن وجهه أو حاله كجعل أسفله أعلاه و جعل باطنه ظاهره»، قلب الشء این
است كه انسان چیزی را از آن وجهاش یا حالش تغییر بدهد، بالا را پائین و پائین را بالا ببرد، باطن را ظاهر كند اگر كس باطن

َلتُب مار کردن باطن باشد نظیر آیه «یوفرماید این معنای اخیر که آشء است، سپس مری را ظاهر كرد، این قلب الشدی
السرائر»[12] است.



 پس برای «قلب» دو تا معنا بیان شد؛ یك معنا همان رد و رجوع است و معنای دیر «قلب» این است که انسان یا اسفل را
اعل و یا اعل را اسفل نماید، مثلا فرض كنید یك قاب عس را اگر انسان برعس بذارد عرب مگوید این «قلب» كرده، و
کلمه «قلب» به این معنا، در استعمالات زیاد بار مرود و «جعل باطنه ظاهراً» باطنش را آشار كند، و «یوم تبل السرائر»
هم به این اشاره دارد، در ادامه مفرماید: این معنای اخیر یعن «جعل باطنه ظاهراً»  با  «یوم تبل السرائر» تناسب دارد.[13]

با توجه به کلمهای «الیه» در آیه شریفه «قلب» به معنای رجوع

هر چند ف نفسه وجود قیامت این است كه «تبل السرائر» است ول با كلمهی «قلب» در آیه مورد بحث، تناسب ندارد، چون
کلمهای «و إلیه» در این آیه آمده لذا باید با توجه به كلمهی «إلیه» معنا شود.

بله اگر گفته مشود «یوم القیامة یوم الغلب» است این درست م شود، «یوم الغلب» یعن یوم است كه باطن ظاهر مشود.
ول وقت که مفرماید: «إلیه تغلبون» به سوی خدا شما قلب مشوید، در این صورت کلمهای «قلب» غیر از معنای رجوع و

غیر از معنای رد، معنای دیری نمتواند پیدا كند.
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